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Abstract 

The question of the meaning of life is one of the most fundamental 

questions that arises for all humans who are beyond the ordinary level 

of life. There are several factors that can make a person's life 

meaningful. Some of these factors include: purposefulness, ethical 

living, attachment to the ultimate, constant novelty, and religiosity. 

However, it is worth noting that not all of these factors are at the same 

level in giving meaning to human life. Since God is the most central 

teaching of divine religions, especially the religion of Islam, He alone 

can cover all the factors that give meaning to human life. Each of these 

factors is a foundation that can, in addition to giving meaning to life and 

creating purposefulness, peace, and direction in life, be the source of 

liberation from existential turmoil, semantic and identity inflammation, 

and bewilderment caused by ontological ambiguities, and help humans 

choose a life model. Among the most important functions of religion 

are meaning-making, identity creation, and resolving ambiguities that 

are the source of semantic unrest and tensions . 
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 چکیده

که فراتر از    ی هایانسان  مهه ترین سؤالاتی است که برای  سؤال از معنای زندگی یکی از اساسی

توانند زندگی آدمی را شود. عوامل متعددی هستند که میسطح عادی زندگی هستند، مطرح می

اخلاقی زیستن، دلبستگی واپسین، تازگی    معنادار کنند. برخی از این عوامل عبارتنداز: هدفمندی،

زندگی انسان    دائمی و دینداری. اما نکته قابل ذکر این است که همه این عوامل در معنابخشی به

ویژه دین اسلام  ترین آموزه ادیان الهی و به محوری   خداونددر یک سطح نیستند. از آنجایی که  

تواند همه عوامل معنابخشِ به زندگی انسان را پوشش دهد. هر یک از این  است، به تنهایی می 

بنیان  ایجاد هدفمندی هایی هستند که میعوامل  ، آرامش و  توانند ضمن معنابخشی به زندگی و 

هویتی، جهت  و  معناشناختی  التهابات  وجودی،  اضطرابات  از  رهایی  منشاء  زندگی،  بودن  دار 

شناختی باشند و انسان را در انتخاب الگوی زندگی یاری دهند.  های ناشی از ابهامات هستیحیرانی

ضطرابات آفرینی و رفع ابهاماتی است که منشاء ااز مهمترین کارکردهای دین، معنابخشی، هویت 

 گردد.و تنشهای معناشناختی می
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 مقدمه

  نکته   است، در ابتدا لازم است سه  زندگی«  معنای و »  دین«»  پژوهش حاضر  با توجه به اینکه عنوان 

 : مطرح شود مقدمه عنوان به

  موسعّ   معنای  به  را  دین  اگر  است.  انسان  به  مختصّ  زندگی  معنای  و  دین  یعنی  مفهوم  دو  هر .1

دهد ـ در نظر  می  جهت   انسانها  رفتار  و  گفتار  باورها،  به  که  قواعدی  و  هادستورالعمل  مجموعه  ـ یعنی  آن

خصوص  فقط  که  است   واضح  بگیریم، می  انسان  در  برای   شود؛مطرح  قاعده  و  دستورالعمل   چون 

  داشتن   دینداری،  لازمه  دیگر  عبارت  به  موضوعیت ندارد.  هستند،  اراده  فاقد  و   ادراک  فاقد  که  موجوداتی

 انسان   برای  فقط  نیز   زندگی  معنای  دیگر  طرف  از   است.  انسان  مخصوص  دین  بنابراین  است.  اراده  و  شعور

  اساسا    هستند نه فقط به دنبال معانی زندگی نیستند بلکه  فهم  و  شعور   فاقد  که  موجوداتی  است.  مطرح 

خودمختاری موجودات است که در آنها    و  بنابراین خودآگاهی  .شودنمی  مطرح  آنان  برای  زندگی  معنای

وجود خاص انسانی است. انسان از    مهلاز  ،رسش از معنای زندگیپ  آورد.دغدغه معنای زندگی پدید می

این    طرح شدنکند و مموجودی متفکر و پرسشگر است، از چرایی هستیِ خود سؤال می آن جهت که

های زندگی اصیل یکی از نشانه  ت.سؤال امری عارضی یا تصادفی و یا ناشی از علل و عوامل بیرونی نیس

 ,Heidegger). 236: 1962)ت اس معنای زندگی ی، مواجه شدن انسان با پرسشو جدّ

  شده   بیان  متفاوتی  هایپاسخ   چیست،  زندگی  از معنای  منظور  که  پرسش  این  به  پاسخ  در .2

  زندگی   فایده  را  معنا   از  منظور  دیگر  برخی  اند، گرفته   زندگی  هدف  برخی معنای زندگی را مساوی با  است.

  زندگی  نیز معنای ای دیگرعده و هستند  آبجکتیو و عینی  امور در  زندگی معنای  دنبال به  برخی اند،گرفته

موطن آن هرجا که باشد    کنند. معنای زندگی هرچه که باشد ومی  جستجو  سابجکتیو  و  درونی  امور  را

 ای برای زندگی و شوقی برای ادامه آن وجود ندارد. منهای آن، انگیزه

شود. برای مثال رفع ها از یک روش واحد محققّ نمیمعنادار بودن زندگی برای همه انسان  .3

نند  شود؛ اما برای اینکه همه انسانها احساس کتشنگی برای همه انسانها از طریق نوشیدن آب میسّر می 

که دارای زندگی معناداری هستند یک نسخه و روش واحدی برای آنها وجود ندارد، بلکه با توجه به  

آنها نیز روش انسانها، برای  های مختلفی با درجات مختلف وجود دارد. معنادار بودن سطوح مختلف 

فرهنگی و اجتماعی    رایطخداناباور بودن، ش  بودن یا  باور  زندگی برای انسانها به عوامل متعددی مانند: خدا

میزان رشد فکری و ذهنی انسانها و سطح رشد معنوی و    یافته است،  رشد  و  که شخص در آن نضج

الذکر آنها، بستگی دارد. بنابراین معنای زندگی ممکن است برای هر انسانی با توجه به عوامل فوق   روحی

 تفاوت پیدا کند. 
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ضمن بررسی عوامل مختلف معنابخشی به زندگی انسان و   تا  هستیم  این  دنبال   به  پژوهش  این  در 

نیز عرضه کنیم تا مشخص های دینی  سطوح مختلف معناداری آنها را بر آموزه  همچنین در نظر گرفتن

 بیاید.  هاانسان  زندگی معنابخشی تواند به کارمی سطحی  چه تا شود که دین

 

 های معنابخشی مولّفه  -1

بحث   از  می فارغ  نظر  به  زندگی،  معنای  در خصوص  لُغوی  مفصل  امری های  زندگی  معنای  رسد 

کم روح برای عمل انسان است  بیرونی و آبجکتیو نیست، بلکه امری درونی و سابجکتیو است که در ح 

توانند معنابخشِ زندگی انسانها باشند. بر اساس یک  دهد. عوامل متعددی می که به آدمی انگیزه عمل می

 توان عوامل زیر را به عنوان عوامل معنابخشِ زندگی در سطوح مختلف انسانی نام برد. استقراء ناقص می

 هدفمندی   -1-1

کند. یعنی اینکه هرچند معنای گی انسانها، زندگی آنها را معنادار میبیشتر اوقات داشتن هدف در زند 

  مستدل  پذیر،ارزشمند، توجیه، عام هدفی زندگی مترادف با هدف زندگی نیست، اما در عین حال داشتن

دهد. کند. هدف در زندگی به انسان توجیهِ بودن و زیستن را می ها را معنادار می زندگی انسان   پسندو عقل

مترادف است؛ بلکه این دو مفهومی   هدف زندگیبا    معنای زندگیسخن بدان معنا نیست که مفهومِ    این

عنی آدمی در  ی  .شناختی است   شود، نگرش انسان غایت بحث می وقتی از هدف زندگی  متفاوت هستند.

به سؤالِ  آفرینش پاسخ  از  فلس  و  هدف  پی  است   فهدر  غایی  عنوان علت  به  که  .حیات  است   بدیهی 

فرد نسبت به زندگی  تامری عینی و مربوط به عالم خارج و مستقل از ذهنیّ  ،غایتمندی نظام آفرینش

 ، به زندگی   او  انسان است و به نگرش مربوط به روان  است که  در حالی که معناداری زندگی امری  ؛است 

 یعنی از سویی تفسیرارتباط دارند.  اما با این همه این دو مفهوم با یکدیگر    .تمام داردو    تام  وابستگی

 برای او   زندگی را دهد ورا شکل می   نسبت به زندگی  انساننگاه    و امور واقع،  از هستی  غلطدرست یا  

به    و  کند،معنا میمعنادار یا بی  نگاه  انتخاب هدف خاصی  زندگی،از سویی دیگر، نوع  انسان را برای 

است که گاهی کسی که هدف را گم کرده است، معناداری   مقولهانگیزاند. با توجه به ارتباط این دو  برمی

راستای آن    شود و گاهی شخصی با وجود درک مناسب از هدف، زندگی خود را درمی زندگی را منکر

(. بنابراین در 95:  1382شود )سلیمانی امیری،  به همین اندازه از معناداری زندگی دور می  دهد وقرار نمی

لفه ضروری برای معنابخشی به زندگی انسان است، بحثی نیست. بلکه بحث بر  اینکه هدفمندی یک مؤ

بخش خوبی برای معنابخشی  هایی داشته باشد تا بتواند الهام سر این است که یک هدف باید چه ویژگی 

 به زندگی باشد. 
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طبیعی در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. برخی معتقدند که هدف از زندگی باید در پرتو امری فرا

لحاظ شود در حالی که برخی دیگر معتقدند که زندگی صرفا  مادی نیز برای معنادار شدن زندگی کافی 

نامند. در اینجا  به هر دو دیدگاه به  است. دیدگاه اول را دیدگاه الهی و دیدگاه دوم را دیدگاه مادّی می

 طور جداگانه می پردازیم:  

تواند از نحوه بودن و عمل کردن در این دنیا و زندگیِ بامعنا میالف: دیدگاه مادّی معتقد است که  

به باور به امور فراطبیعی  نیازی (؛ و ضرورتا 267:  1382گوید، حاصل آید )متز،  مطابق با آنچه علم می

تواند با هدف  نیست. طبق این دیدگاه جهان ماده پر است از مواهب، لذّتها و امکانات مادّی و آدمی می

ادن هر کدام از آنها مطابق با میل خودش با شوق و ذوق به منظور دستیابی به آنها تلاش کند. قرار د

های  تواند هدفی خاص یا حتی یک انسان در دورهاهداف دنیوی به قدری متنوّع هستند که هر کسی می 

عنای زندگی ای که یا اصلا  در زندگی دغدغه ماش، اهداف متعددی را دنبال کند به گونه مختلف زندگی 

 را پیدا نکند و یا اینکه با جستجوی اهداف متنوع در دنیا به زندگی خودش معنا ببخشد. 

 حائز اهمیت است:در خصوص این دیدگاه ذکر دو نکته 

را در زندگی انسان ایفا    تواند نقش معنابخشینکته اول اینکه زندگی مادی در صورتی می  -1

ای که در او احساس ناکامی ایجاد نکند. اگر آدمی در کند که همیشه یا غالبا  ملائم با طبع او باشد به گونه 

دستیابی به اهداف مادّی دچار ناکامی شود و دنیای مادی را ملایم با طبع خویش نبیند، قطعا  در زندگی 

این است که کامیابی این جهانی امری ناممکن است. حضرت   مشکل معنا پیدا خواهد کرد. ولی واقعیت 

  بلایش   رگبار  به  آن  از  پس  نبارید جز اینکه  آسایش  نرم  باران  کسى  فرماید: برعلی )ع( در این زمینه می 

 .3( 111البلاغه، خطبه گرفتارش نمود )نهج 

ی امری ممکن نکته دوم اینکه بر فرض اینکه دستیابی به اهداف دنیوی و کامیابی این جهان  -2

باشد با این همه این کامیابی فقط برای افرادی که به لحاظ وجودی و ذهنی در سطوح پایین قرار دارند  

آن خلاصه کنیم و صرفا     بهترین مرتروند زندگی را در پایین مه اگر ما ه تواند مقنعِ و معنابخش باشد. می

بالاتری   اکتفا نماییم و هر ساحت برتر و  که اغلب تابع غریزه و عادت و عرف است،  روزمرّه  به زندگی

در    شود وبالذات و نهایی می  را نفی کنیم، در این صورت، خود این زیستن و ماندن در این مرحله هدف

بیهوده و در واقع  نتیجه از معنای زندگی، لغو و  اینگونه نگرش یعنی نگرش گرددمعنا می بی  پرسش   . 

(.  61:  1386)علیزمانی،    « با پرسش عمیق و واقعی از معنای زندگی ناسازگار است برای زندگی  »زندگی

های آن است. از یک طرف ترین چیزی که وجود دارد ناپایداری و فانی بودن دنیا و لذت چون واضح 

 
 لاینالُ امرأءٌ مِن غضارتها رغبَا  الاّ ارهقتهُ من نوائبها تعبا .. 1
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جهان مادی    -ولو اینکه در این دنیا جاودانه هم بود    -خود انسان موجودی فانی است و از طرف دیگر  

 پذیر و ناپایدار است.زوال  شکبی

تواند به عنوان هدفی باشد که ملهم معنای زندگی باشد: یکی عدم بنابراین دنیای مادی به دو شرط می 

های آن و دیگری قرار داشتن در سطحی از  ناکامی نسبی و سرخوردگی در دستیابی به مواهب و لذت

تواند هدفی  ع کند. جهان ماده به هیچ وجه نمیدرجه وجودی و ذهنی که دنیای مادی بتواند انسان را قان

اندیشند، هایی که  به اموری فراتر از جهان مادی و به زندگی فراتر از این جهان می معنادار برای  انسان 

های غیرقابل توجیه، مشکل ها و درد و رنجباشد. اگر کسی دیدگاه مادی داشته باشد و به دلیل ناکامی

باشد. بنابراین از این جهت  شناسی می باشد، آنگاه جایگاه حل این مسأله در روان معنای زندگی پیدا کرده  

 موضوع معنای زندگی در حوزه روانشناسی قابل طرح است.

اهدافی که  دارد،  باور  این دیدگاه  اوست.  با  ارتباط  امکان  به وجود خدا و  معتقد  الهی  ب: دیدگاه 

تواند معنابخشیِ لازم را برای زندگی ه هیچ وجه نمیامکانات موجود در همین جهان باشد ب معطوف به

تواند چنین دستاورد مهمی را برای بشر بیاورد موجودی خارجی، بشر به ارمغان بیاورد بلکه چیزی که می

ها و منشأ همه  ها و زیباییمه همه کمال خدا سرچش  دیدگاه الهیدر    مقدس و فراتر از این جهان است.

 رهاند می  پوچی ناامیدی و   ی،به خدا انسان را از درد و رنجِ تنهای  ایمان  (.48:  1393هاست )پاکیزه،  خوبی

شود« )سوره  آرام می  ن دلها با یاد خداها»  کند. و به فرمایش قرآننصیب فرد مؤمن می  و آرامشی شگرف

 . 4( 43رعد، آیه 

ن او، زندگیش  با هدف قرار داد   که  است   زندگی شخص مؤمن  نهاعتقاد به خدا امری واقعی در صح

های شود. شخص خداباور با وجود سختی شود و خداباوری سرچشمه معنای زندگی او میمعنادار می 

  الغایات بیند. چون غایه می   زیبا  را  زندگی  کند و دائما فراوانی که در زندگی وجود دارد، احساس رضایت می 

او در زندگی خدا است و زندگی دنیا از نظر او ممرّ و ابزاری برای رسیدن به قرب الهی بیش نیست؛ و  

شود که داند که نتیجه آن این میاز طرف دیگر همه اتفاقات زندگی را محصول اراده حکیمانه باری می 

بر اینکه به دنیای    شود. بنابراین شخص مؤمن علاوههایش معنادار می زندگی شخص مؤمن با همه سختی 

 کند.مادی قانع نشده و آن را غایت قصوای خود قرار نداده است، مشکل معنای زندگی نیز پیدا نمی
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   اخلاقی زیستن -1-2

دانیم علم اخلاق علم بایدها و نبایدهای زندگی است و اساسا  زندگی بدون باید و همانطور که می 

شان باید و نباید و یا به عبارتی چارچوب دارند  نی در زندگی معنا و مبهم خواهد بود. زیرا کسانباید بی 

تواند معنای زندگی انسان  که اولا  عاقل و ثانیا  هدفمند باشند و همانطور که گفتیم هدفمندی در زندگی می 

های اخلاقی به دنبال این است تا هدفی را برای انسان حاصل کنند. حال این را تأمین کند. همه توصیه

 کمال نفسانی تواند حصول یک صفتی از صفات روانی و درونی باشد که در نهایت منتهی به  هدف می

 دهی اجتماعی سامانشود یا حاصل شدن یک منفعتی از منافع اجتماعی که در نهایت منتهی به  انسان می

اخلاق  »و از حالت دوم تعبیر به    »زندگی برای اخلاق«شود. از حالت اول تعبیر به  می  منفعت عمومیو  

کنند. زندگی برای اخلاق به دنبال تعالی انسان و کمال وجودی اوست در حالی که می  برای زندگی«

 دهی زندگی دنیوی انسان است. اخلاق برای زندگی به دنبال رفاه و سامان 

تواند معنابخش  باشد و هدف نیز می بنابراین از آنجایی که اخلاقی زیستن اساسا  معطوف به هدفی می 

شود. به عبارتی، اخلاقی زیستن مشخص می   معنای زندگیبا  اخلاقی زیستن  ی انسان باشد، ارتباط  زندگ

ملهِم معنای زندگی است. زیرا اگر زندگی معنایی نداشته باشد، اساسا  دیگر باید و نباید عملی و چارچوب 

ا باید کرد و آن کار را توانیم بگوییم این کار رداشتن در زندگی قابل طرح نیست. ما وقتی در اخلاق می 

نباید کرد یا این کار خوب است و آن کار بد است یا این کار رذیلت است و آن کار فضیلت است که 

توان گفت که موضوع  (. بنابراین از این جهت می 230:  1385برای زندگی معنایی قائل باشیم )ملکیان،  

 نیز قابل طرح است.  فلسفه اخلاقمعنای زندگی در 

اینجا   دو نکته قابل ذکر است: نخست اینکه  به جای اینکه بگوییم اخلاقی زیستن، معنا بخشِ  در 

توان زندگی است بهتر است بگوییم معناداری در زندگی ملهم اخلاقی زیستن است. دوم اینکه به نوعی می 

ی، بحث حاضر را به همان بحث هدفمندی تقلیل داد. یعنی به جای اینکه بگوییم داشتن هدف در زندگ

شود. به عبارت بهتر معنای  ملهم معنای زندگی است بگوییم معناداری زندگی منجر به اخلاقی زیستن می

کند. با این تبیین هدفمندی زندگی در واقع در حکم یک هدفی خواهد بود که اخلاقی زیستن را توجیه می 

 تن را توجیه کند.تواند اخلاقی زیستواند معنای زندگی را تأمین کند هم میدر زندگی هم می
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  5دلبستگی واپسین -3-1

های فراوان مادی و معنوی دارد. اما همه آنها در یک سطح نیستند. ما اش دلبستگیآدمی در زندگی

های خود بگذریم. اما اگر چیزی در زندگی ما باشد که حاضر نباشیم به  توانیم از بسیاری از دلبستگیمی

شیم همه چیزهای دیگرمان را به خاطر آن فدا کنیم، آن چیز »دلبستگی هیچ قیمتی از آن بگذریم و حاضر با 

 (. 31: 1375تواند خدا باشد یا غیر خدا باشد )تیلیش، شود. موضوع این دلبستگی میواپسین« ما می

ای که همه  تواند چنان زندگی شخص را درگیر کند به گونه دلبستگی واپسین انسان هرچه باشد می

ترین موضوع ذهن فرد شده و به همه اعمال او جهت دهد. در برگیرد و محوری  عناصر حیات شخص را

شود. بنابراین یکی از مهمترین عناصر  قید و شرط شخص می دلبستگی واپسین منجر به تسلیم کامل و بی

دهد. معنابخشی به زندگی انسان، داشتن دلبستگی واپسین است که به لحظه لحظه زندگی انسان معنا می 

نسانها در زندگی خود کم و بیش به نوعی یک دلبستگی واپسین دارند غضّ نظر از اینکه مصداق  همه ا

 آن را درست انتخاب کرده باشند یا درست انتخاب نکرده باشند.  

تفاوت دلبستگی واپسین و هدف در زندگی این است که هدف ممکن است در زندگی انسان  متعدد  

به نوبه خود زندگی را برای انسان معنادار کند. مثلا  فردی را تصور کنید   ای که هرکدام بتواندگونه باشد به 

اش مدرک دانشگاهی بگیرد، ازدواج موفّقی هم داشته باشد و پولدار هم بشود. خواهد در زندگی که می

ن  کند. اما  دلبستگی واپسی دهد و زندگی را برای او معنادار می هرکدام از اینها به او انگیزه زندگی می 

الغایات زندگی فرد است. یعنی اینکه فرد حاضر است تمام اهداف و دستاوردهای زندگیش را فدا  غایه 

کند تا یکی از آنها را حفظ کند. مثلا  شخص حاضر است تا تمام ثروتش را از دست بدهد تا همسرش  

ی آن کنیم تا  زنده بماند یا بالعکس. خلاصه آن چیزی که حاضر هستیم همه چیزمان را در زندگی فدا

 باقی بماند، یکی بیشتر نیست.

یا به خطا یک دلبستگی   و  درست   بدون شک همه انسانها در زندگی خود چه بدانند و چه ندانند، به

های واپسین دارند. بالاخره در زندگی همه انسانها یک چیزی وجود دارد که آدمی حاضر است سایر داشته 

در اینجا قابل ذکر است یکی اینکه دلبستگی واپسین ممکن است  خود را به خاطر آن فدا کند. دو نکته  

در زندگی انسانها متفاوت باشد و دیگری اینکه انسانها ممکن است به خطا یک چیز را دلبستگی واپسین 

خود بدانند. یعنی اینکه آدمی ممکن است که بعد از عمری متوجه شود آن چیزی را که دلبستگی واپسین 

 آن را نداشته است.  او بوده است، ارزش
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 آور نبودنتازگی دائمی و ملال  -1-4

به قبلا  گفته شد که هدف در زندگی می اما معمولا  وقتی که  ببخشد.  معنا  انسانها  به زندگی  تواند 

گیرند؛ و همین  یابیم بعد از مدتی برایمان تکراری شده و رنگ کهنگی میاهدافمان در زندگی دست می

مان را وقف آن هدف کرده  برای ما جذابیتی نداشته باشند. حال اگر همه زندگی شود تا دیگر  باعث می

ای هستند که اگر به آن چیزی که  بینیم که دیگر زندگی برایمان معنا ندارد. اساسا  انسانها به گونه باشیم می 

شود و همین  یک زمانی آرزوی آنها بوده است، دست یابند بعد از مدتی دیر یا زود برای آنها تکراری می

ای باشد که رنگ تکرار و کهنگی به خود شود، مگر اینکه آن امر به گونه آور میتکرار برای آنان ملال 

 نگیرد. 

ای برای انسان  دو مفهوم مساوق هستند یعنی اینکه هر امر تازهمعناداری    و  تازگی توان گفت که  می

به عبارت دیگر یک موضوع تا زمانی برای انسان  معنادار است و هر امر معناداری برای انسان تازگی دارد.  

معنادار است که تازگی داشته باشد و هر امری که برای انسان جدید و تازه باشد برای او معنا دار است.  

 دو مفهوم مساوق مفهوما  و مصداقا  متحد هستند. 

در زندگی انسان تازگی داشتن اهدافی است که به دنبال آن است.   بنابراین یکی از عوامل معنابخش

توان چیزی را یافت که تازگی شود این است که آیا واقعا  در دنیا می اما سؤالی که در اینجا مطرح می

دائمی داشته باشد و هیچ گاه رنگ کهنگی به خود نگیرد. ظاهرا  پاسخ به این سؤال منفی است و باید آن  

 جهانی جستجو کرد.   ر و اهدافی فراتر از زندگی مادی و این را در امو

 

 دینداری -2

تاکنون از چهار عامل تحت عنوان عوامل معنابخشِ زندگی انسان نام برده شد. »هدفمندی«، »اخلاقی 

زیستن«، »دلبستگی واپسین« و »تازگی دائمی«. در اینجا ضمن اینکه به نقش دین در معنابخشی زندگی  

 پردازیم.م به مقایسه آن با سایر عوامل معنابخش مذکور در این مقاله نیز می پردازیمی

کنند تا این ادعا را هم  به موضع اساسی همه ادیان این است که زندگی معنادار است. ادیان سعی می

(. ادیان جهان و مخصوصا   157:  ، مهرماندگار1385اثبات کنند )ملکیان،    7و هم به نحو انفسی  6نحو آفاقی

و توصیفاتی    غیب  و  شهودو یا به عبارت دیگر    ناپیداو    پیداادیان الهی با تقسیم عالم هستی به دو بخش  

اند هرچند که به  اند، سهمی بزرگ در معنادار کردن زندگی بشر داشته را که برای عالم غیب ارائه داده 

 
 معنای زندگی در وجود خودشان باشند.. انسانها باید به دنبال  1

 . انسانها باید معنای زندگیشان را در چاچوب نظام کلی عالم تعیین کنند.2
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گوید: »آن چیزی را که امروز (. ویتگنشاین می182رد )همان،توان موضع دین را اثبات آفاقی کسختی می 

افرازد که اگر نبود هیچ چیز  های معنای زندگی را می کنیم این است که دین ستون ما عملا  مشاهده می

  اندیشمندان   از  برخی  که  است   جهت   همین  به  توانست جای خالی آن را پر کند.دیگری مانند آن نمی

 :Wittgenstein, 1961  ببخشد«  معنا  انسان  زندگی  به  تواندمی  متعالی  امری   تنها،»  که  هستند  مدعی

149).)  

است که ـ نه فقط مربوط به بُعد غیب عالم است   مفهوم خداترین مفهوم در ادیان توحیدی  محوری 

نیز هست ـ مهمترین نقش در معنابخشی به زندگی انسان را دارد. اگر کسی   الغیوب  بلکه غیب  خود 

یابد  کند، درک کند به خوبی در میا را آنگونه که ادیان الهی و مخصوصا  دین اسلام توصیف میمفهوم خد 

تواند به تنهایی سایر عوامل معنابخش به زندگی را که ذکر کردیم تحت پوشش خودش قرار  چگونه می 

ارزش و اهمیت    زندگی انسان  به  ،ری فراتر از جریان عادی و روزمره زندگیوامدهد. اسلام با معرفی  

ای از عوامل مانند بهشت، کمال،  شامل مجموعه   رو. آن امگرداندمیزنده و پویا    ،داده و آن را هدفمند

، روح، اهمیت، انسان  به جریان عادی زندگی  باشد. خداسعادت و در رأس و مرتبط با همه آنها، خدا می 

 . بخشدمی  و معنا جهت  ،ارزش

ا در زندگی را با سایر عوامل معنا بخشِ زندگی که تاکنون ذکر کردیم مقایسه  هنگامی که  نقش خد

 آید: کنیم نکات زیر به دست می

قبلا  گفتیم که یکی از عوامل معنابخشی به زندگی انسان هدفمندی است و در صورتیکه   -1

تواند  خدا می متعلق هدف انسان زندگی مادی باشد، ممکن است به ناکامی و سرخوردگی مبتلا شود. اما 

به عنوان بهترین هدف به زندگی انسان، معنایِ واقعی و دائمی ببخشد. انسانی که هدفش در زندگی خدا  

شود و همین که در مسیر حرکت به سمت باشد و در مسیر دستیابی به قرب الهی باشد هرگز ناامید نمی

  کند. چون خداوند د و معناداری می نهایت باشد احساس امیاش تا او بیخدا قرار دارد هرچند که فاصله 

 زندگی   در  هدف بهترین  تواند به عنوانهمین دلیل می  به  است،  کمالات  و  هاخوبی  ها،زیبایی   همه  مظهر

کند. علاوه بر این، شخصی که هدفش را در زندگی خدا قرار داده باشد،     ایفا   را  معنابخشی  نقش  انسان

 ی است که زندگی مادی را هدف خود قرار داده است.  دامنه آگاهی و فهم او بسیار فراتر از شخص

تواند تحقق پیدا کند که برای زندگی، معنایی قائل باشیم گفتیم که اخلاقی زیستن زمانی می  -2

گوییم و به منظور دستیابی به آن معنا لازم بدانیم که برای خود اصول و قواعدی را وضع کنیم. الان می

ین و بزرگترین معنا در زندگی انسان  باشد بلکه خود بزرگترین پشتوانه  تواند بالاترنه فقط می    خداکه  

است. منتهی درجه آرزوی شخصی   »زندگی برای اخلاق«ترین نگاه به اخلاق نگاه  اخلاق نیز است. عالی
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دارد متخلقّ شدن به اخلاق الهی است. شخص برای اینکه بتواند متّصف به  که در مسیر اخلاق گام بر می 

هی از قبیل ستاریّت، غفّاریّت، رزاقّیّت و ... گردد، خود را ملزم به رعایت اصول، تهذیب نفس  صفات ال

شود کمال انسانی،  کند؛ که البته نتیجه آن میاش را وقف این هدف میکند و زندگیو تسلط بر خود می 

و متّصف شدن به صفات  قرب الهی و در نتیجه تضمین شدن ابدیّت انسان. بنابراین مدّ نظر قرار دادن خدا  

 دهد.او بهترین انگیزه را برای اخلاقی زیستن برای انسان به دست می

قبلا  گفته شد که دلبستگی واپسین انسان آن چیزی است که آدمی حاضر است همه چیزش   -3

آید قید وشرط است. مهمترین سؤالی که پیش میرا به خاطر او فدا کند. دلبستگی واپسین، نامتناهی بی

 است که چه چیزی هست که ارزش آن را دارد که متعلَّق دلبستگی واپسین انسان واقع شود.  این

دلبستگی دو طرف دارد یکی کسی که واجد دلبستگی است یعنی انسان و دیگری کسی که موضوع 

دلبستگی است یعنی خدا. آن چیزی ارزش آن را دارد که موضوع دلبستگی واپسین و بی قید و شرط  

(. در عالم هستی هیچ  51:  1375قید و شرط و نامتناهی باشد )تیلیش،  گیرد که خود نیز بی  انسان قرار

چیزی به جز خدا این شرط را ندارد. هرچیزی که متناهی و محدود باشد ارزش سرسپردگی و دلبستگی 

اهی  بی قید و شرط را ندارد و به قول مشهور آنچه نپاید، دلبستگی را نشاید. انسان هرچند خودش متن

شود. در آگاهی عالم )مؤمن(  ای که به نامتناهی دارد به سوی ایمان به او سوق داده میاست ولی با آگاهی

شوند  گونه جدایی وجود ندارد و عالم و معلوم با یکدیگر متحّد می به معلوم )خدا( بین عالم و معلوم هیچ

ی باشد در غیر این صورت فرد معتقد  پذیرد که معلوم امری نامتناه و این اتحاّد فقط زمانی صورت می

گوییم نامتناهی، نامتناهی از جمیع جهات است تواند به آن با علوم متعارف دسترسی پیدا کند. وقتی میمی

 اعم از نامتناهی وجودی، زمانی و کمالی. 

معنابخش ذکر کردیم. گفتیم   -4 از عوامل  به عنوان یکی  نیز  را  داشتن و عدم تکرار  تازگی 

انسان در زندگی واجد تازگی دائمی باشد برای او معناداری دائمی نیز دارد. یکی از دلائلی    چنانچه هدف

شان دیگر برایشان  دهند این است که اهداف قبلی که انسانها در زندگی دائما  اهداف خود را تغییر می

خواهد با  آدمی می تازگی ندارد و به قولی روَم به سوی یار دگر که یار دگر جان دگر دارد و هوای دگر. 

تعویض دائمی اهداف خود، انگیزه و معناداری تلاش برای رسیدن به هدف را برای خود تأمین کند. الآن  

گیرند و  ای هستند که هرگز رنگ کهنگی به خود نمیهای معنوی او به گونه گوییم که خدا و نعمت می

ه است که: »در بهشت جاودانه هستند  برای بندگان خدا تازگی دائمی دارند. در شرح حال بهشتیان آمد

های . یعنی نعمت 8( 108گونه انتقال و تغییر و تحولی نیستند« )سوره کهف، آیه در حالی که خواهان هیچ 
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بهشتی چنان برای آنان تازگی دارد که با اینکه همیشه در بهشت خواهند بود، هرگز خواهان تغییر آن نیز 

 نیستند.   

دهند در این زمینه فراتر از بهشت، خودِ خداست. کسانیکه خدا را در زندگی هدف خود قرار می  

نهایت هستند و به همین دلیل شخص عارف  شوند. صفات جمالیه خدا بیهرگز دچار تکرار و ملال نمی

 شود و به قول شاعر: در مسیر شناخت و سلوک خود هرگز دچار تکرار نمی

 رسد  تری میتر از تازهرسد               تازهاز این باغ بری می  هردم

 (214: 1380ای،)نظامی گنجه 

نهایت است و لذا کسانی که او را غایت و قصوای خود قرار فاصله وجودی و کمالی انسان با خدا بی 

 گردند. اند هرگز دچار تکرار و ملال نمیداده 

 

 گیرینتیجه

بیین ارتباط دین و معنای زندگی بود. عوامل متعددی را تحت عنوان عوامل معنا این مقاله به دنبال ت

توان به بعضی دیگر تقلیل داد. در نهایت به این  بخشِ زندگی انسان ذکر کردیم که برخی از آنها را می

آن نتیجه رسیدیم که دین به عنوان یک عامل معنابخش به زندگی انسان با معرفی خدا و محور قرار دادن  

تواند نقش سایر عوامل معنابخشِ در زندگی را ایفا کند. خدا در زندگی بشر  در تعالیم خود، به تنهایی می

ای بسیار قوی برای اخلاقی زیستن و بهترین دلبستگی واپسین  تواند بهترین و بالاترین هدف، انگیزه می

 د.ده برای انسان باشد در حالی که هرگز تازگی خود را نیز از دست نمی
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